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  ا یدن  تا آمد    ا یبه دندر مکه    ینوزاد   در سرزمین حجاز است. حدود هزار و پانصد سال پیش   بلند  ی هاکوه   ان یدر م  ی مکه، شهر
هایشان به سمت  ه با فیل هِبرَیعنی همان سالی که سپاه اَ  رخ داد؛  لیعام الفسال  اتفاق مهم در  این    کند.  یرا پر از نور و مهربان

رونق بگیرد،    خودش خواست خانهٔ خدا را از بین ببرد تا عبادتگاه  و می   . او پادشاه حبشه بودمکه آمدند تا کعبه را خراب کنند
از همان    که  آمد   ایبه دننوزادی    الاولع یرب  یکی از روزهای ماهدر سحرگاه    . همان سالولی خدا او و لشکرش را نابود کرد

 داد. می به همه جا نور و صفا  کودکی 

پدر او عبدالله که انسان بسیار پاک و خوبی بود،    .کنندی م  فی که همه از او تعر  ی کس  یعن ی  د،یآمنه، او را "محمد" نام  مادرش 
سرپرستی او  ،  گذاشتندهمه مردم مکه به او احترام می عبدالمطلب، که  پدر بزرگش  از دنیا رفته بود و   )ص(   قبل از تولد محمد
 را بر عهده گرفت. 

مهربان صحرا،    ی بانو  ه، یسعد  هٔمی . حلرشد کنند  ز یپاک و تم  یتا در هوا   بردند ی بود که نوزادان را به صحرا مآن زمان، رسم    در
  ی که نگاهش به صورت نوران  ن ی. همدی ببرد، محمد کوچک را د  ا خود ب   ی نگهدار  ی را برا  یبه مکه آمده بود تا نوزاد   یوقت

 او انتخاب شد.  با نظر عبدالمطلب به عنوان دایهٔ محبت او را در دلش إحساس کرد و افتاد،  )ص(  محمد

ها  ها پر آب شدند، درخت . چشمهآورد خودش به آن منطقه با را  هم  ی را به صحرا برد، برکت و خوب  )ص( محمد  مه،ی حل یوقت
به ما   ی ادیکودک به خانه ما آمده، خدا برکت ز  ن یا ی : از وقتگفت ی م مه ی. حلدادند ی م  یشتری ب ر یسرسبز شدند و گوسفندان ش

 ت. داده اس

  ب یمراقب بود که به کشِت و زرع مردم آس برد،ی آنها را به چرا م  یکوچک در صحرا با گوسفندان دوست شده بود. وقت محمد
عقب    ه یاز بق  ترف ی مراقب بود گوسفندان ضع  شه یکند. هم  ش یدای تا پ  گشتی به دنبالش م  شد، ی گم م   ی نزنند. اگر گوسفند

 رفتار بود. و با همه مهربان و خوش  نمانند



کرد. عبدالمطلب او را    یرفت. بعد از آن، جدش عبدالمطلب از او نگهدار  ا یشش ساله بود که مادرش آمنه از دن  )ص(   محمد 
ابوطالب    شی رفت و عمو  ایدارد." اما دو سال بعد، عبدالمطلب هم از دن  ی بزرگ   نده ینوه من آ   نی: "اگفتی دوست داشت و م   ی لیخ

 .او را به عهده گرفت یسرپرست 

.  بردی م   خودش هم همراه  را  محمد نوجوان  او  .  رفتی م  ی تجار  ی ، تاجر بود و به سفرها)ص(  مهربان محمد   ی عمو   ابوطالب، 
  ن ی گفت: ا  د،ی را د  )ص(  محمد  ی وقت  رای. بَحملاقات کردند   رای به نام بَح  یراهب با    رفتند، یسفرها که به شام م  ن یاز ا  یکی در  

 . د آخرالزمان را دار امبر یپ  یهانوجوان، نشانه 

  ی نگهدار  یبه خوب   سپردند،ی و هر چه به او م   گفتی معروف شد. هرگز دروغ نم   ی و امانتدار  ییجوان در مکه به راستگو  محمد
با ارزششان را    ی زهایچ  ا یجواهرات    خواستندی م   یمحمد امانتدار. وقت  ی عن ی  گفتند، ی م "  نی. مردم مکه به او "محمد امکردیم

 ترین فرد برای این کار محمد است. مطمئن : گفتندی امانت بگذارند، م ی نزد کس

بود. او از محمد خواست تا با    دهی و اخلاق خوب محمد شن  یبود، از امانتدار   کوکار یثروتمند و ن  ییکه بانو)س(    جه یحضرت خد
  ، ی که او چقدر درستکار و مهربان است. بعد از مدت  دی د  جهیمحمد از سفر برگشت، خد   یبه سفر برود. وقت  اشی کاروان تجار

 .ند آنها با هم ازدواج کرد

اتفاق مهم  کی باران شد   ی روز در مکه    م یتصم  ش ی بود. بزرگان قر  ده ید   ب یکعبه آس  خانهٔ   ی وارهایآمده بود و د   ید یافتاد. 
را    و مهمی که در قسمتی از کعبه قرار داشت اه یسنگ سیعنی حجرالاسود  خواستند ی م  یکنند. وقت ر یگرفتند خانه کعبه را تعم

  ها له یقب  نی بود ب  ک ینزد  .آنها شود  بیصافتخار ن   نی ا  خواستی م  یاله ی اختلاف افتاد. هر قب  ها له یقب  ن یبگذارند، ب  ش یسر جا 
بود. همه    ن ینفر محمد ام  نی در وارد شد، او داور باشد." اول  نی ! هر کس اول از ادیاز بزرگان گفت: "صبر کن  ی کیجنگ شود که  

 ".میهست  یاو راض  یخوشحال شدند و گفتند: "به داور 

شت. بعد از  پهن کرد و حجرالاسود را در وسط آن گذا  نیزم  ی." عبا را رود یاور یب  ییکرد و گفت: "عبا  ی فکر  )ص(   محمد 
با دست خودش آن را در    )ص(   . همه با هم سنگ را بلند کردند و محمد رندیعبا را بگ  گوشهٔ  ک یخواست    له ی بزرگان هر قب

 .راه حل خوشحال شدند   نی گذاشت. همه از ا ش یجا

گفتند و فقط به فکر قدرت و  ها زور می دادند و به برده که مردم فقیر را آزار می   کردندزندگی می آن روزها در مکه افراد بدی 
ها به آنها  عبادت کنند و به خاطر بت   را   ها خواستند بتهایی را درست کرده بودند و از مردم می ثروت خودشان بودند. آنها بت

های نادرست در بین  . خرافات و حرف انجام دهند  د وهمه گوش کنن  ، گویند می   که  چیزی را هر    آنها دوست داشتند   .پول بدهند 
کردند  ارزش با هم دعوا می بی   به خاطر مسائل   . مردمکردمردم رواج پیدا کرده بود و هر کس به قبیله و نژاد خودش افتخار می 

به زن با هم می   و آنها  نداشتند. بعضی احترامی می ها بی جنگیدند.  را دوست  بکردند و دختران  اگر  دار می چه ها وقتی  شدند 
 کردند. کشیدند و حتی گاهی دختران را زنده به گور می دیدند نوزادشان دختر است از بقیه خجالت می می

کرد و با  کمک می   او به فقرا   دیده بود. و همیشه به فکر افراد ضعیف و ستم   شدمحمد )ص( از این مسائل خیلی ناراحت می 
رفت و از ها از شهر بیرون می وقت بعضیبه همین خاطر  ؛مخالف بودو زنان احترامی به دختران عدالتی و بی نژادپرستی و بی 



  بالا   از آن  .غار در کوه نور بود  نی . اشدمشغول نماز و عبادت می   آنجا  و  بردپناه می به غار حرا  او گاهی    گرفت.مردم فاصله می 
مشکلات مردم فکر    و دربارهٔ  پرداختبه راز و نیاز با خدا می . او در غار  دی را دو مسجدالحرام و کعبه  مام شهر مکه  ت   شدیم
 . کردیم

حالی  و هفتم ماه رجب در    ستیشب ب  درافتاد.  زندگی او اتفاق    حادثهٔترین  مهم   ،گی رسیده بودچهل سال به  محمد )ص(    وقتی
نام این فرشته جبرئیل بود.    را دید که از طرف خدا برایش پیامی آورده است. و باشکوهی  بزرگ  فرشتهٔ  غار حرا بود،که او در  

های لازم را از طریق او  تا راهنمایی   است  جبرئیل به محمد )ص( خبر داد که خدا او را به عنوان پیامبر خودش انتخاب کرده 
 ها را از مشکلاتشان نجات دهد. و انسان  به مردم برساند

کردند. ابراهیم )ع( و نوح )ع(  صورت وحی دریافت می های خدا را بهاند که پیام قبل از محمد )ص( پیامبران بزرگ دیگری بوده 
آنها ایمان داشت و از دین مشترک آنان    اند و محمد )ص( به همهٔخدا بوده   ترین پیامبران و موسی )ع( و عیسی )ع( از بزرگ

های خاصی  وحی یعنی پیام   . شدمی وحی  به او  به مقام پیامبری رسیده بود و از طریق جبرئیل    کرد. اما اکنون خودش پیروی می 
   فرستد.ش می که خدا برای پیامبران

فقط یک خدا وجود  که    گفتی به مردم م   د ی شد. او بافرستاده می محمد )ص(  های مهمی از طرف خدا برای  پیام آن شب،    از
و به فقرا   و به پدر و مادرشان احترام بگذارند  مهربان باشند  گری کدی اب گفت ی به آنها م دی با ؛ها را بپرستدبت  دینبا کسی و  دارد 

دهند  هایی که می گفت حتماً به قولکرد و به آنها می او باید مردم را به راستگویی و امانتداری و عدالت دعوت می .  ندکمک کن
بهترین روش ارتباط با خدا و تشکر   او باید و کسی را اذیت نکنند.  زهٔ آنها دست نزنندو به وسائل دیگران بدون اجا عمل کنند

 کسی جز خدا را گوش نکنند. گفت حرف هیچو به آنها می  دادهای او را به مردم یاد می از نعمت 

که    دانستند ی آنها مبود.    )ع(  یعل   شی پسرعمو  و )س(    جهیآورد، همسر مهربانش خد   مان یا)ص(    امبر یکه به پ  یکس   نیاول
بود،   ی ده سالهکه آن زمان نوجوان امام علی )ع( .کند  تیمردم را به راه درست هدا خواهدیو م دیگوی راست م  شهیهم  امبریپ

 گرفت. همه چیز را به خوبی از او یاد می کرد و  به او کمک می قرار داشت و ر پیامبر )ص( شرایط در کنا در همهٔ 

به پیامبر )ص( ایمان نیاوردند و به    دوست داشتند همه فقط حرف آنها را گوش کنندگفتند و  به مردم زور می اما افراد بدی که  
خیلی   شنیدند م وقتی آیات قرآن را از پیامبر )ص( می مرد خودشان آزادانه دینشان را انتخاب کنند.  دادند اجازه نمی  دیگران هم 

  ، ستمگران و دوست داشتند به این دین ایمان بیاورند. اما    فهمیدند این سخنان زیبا کلام خداستگرفتند و می تحت تأثیر قرار می 
 جلوی گسترش دین خدا را بگیرند.  خواستند با تهدید و شکنجه و می  کردند و پیروان او را اذیت می )ص(  پیامبر 

  د. از او طرفداری کنن   ط عده کمی جرأت داشتند فق   کرد، ولی خود دعوت می   به دین را    مردم مکه   سال   ۱۳پیامبر )ص( به مدت  
مردم یثرب از    به شهر یثرب مهاجرت کنند.   سخت مکه باعث شد پیامبر )ص( و کسانی که به او ایمان آورده بودندشرایط  

به همین    . ها و وسائل خود را در اختیار آنها گذاشتندو به آنها پناه دادند و خانه   استقبال کردند با خوبی و مهربانی  مهاجران  
  ب به آنها کمک کرده بودند »انصار« گفته شد. خاطر به مؤمنانی که از مکه آمده بودند »مهاجران« و به مؤمنانی که در یثر 

 یعنی شهر پیامبر نامیدند.   خود را عوض کردند و آن را »مدینة النبي«  مردم یثرب از بس پیامبر )ص( را دوست داشتند نام شهر



دانستند او  ؛ چون می دادندهای او گوش میبه حرف و    مردم مدینه پیامبر )ص( را به عنوان رهبر و حاکم خود انتخاب کردند 
خواستند  و می   گذاشتند آنها را راحت نمی   ، پیامبر )ص( در مکه و دیگر مناطق  ولی دشمنان.  گوید از طرف خداستهر چیزی می 

  کشتند. کردند و پیروان پیامبر )ص( را می مدینه حمله می بارها به  به همین خاطر    جلوی پیشرفت و موفقیت مسلمانان را بگیرند. 
رود و خدا به  شهید شود به بهشت می و هر کس در این راه    گفت ما باید از خودمان دفاع کنیمپیامبر )ص( به یاران خود می 

   او پاداش خواهد داد.

پیامبر )ص( و دشمنان اسلامجنگ  فراوانی میان  داد.    های  بود  اولین جنگ،نام  رخ  اینکه مشرکان تجهیزات و  »بدر«  با   .
با شجاعت جنگیدند و پیروز شدند. بعد از آن جنگ  تری داشتند، ولی مسلمانان به خاطر ایمان به خدا  نیروهای خیلی بیش

های پیامبر گوش  خاطر اشتباه کسانی که به توصیه با اینکه ابتدا مسلمانان پیروز شدند، ولی به   در این جنگ  اتفاق افتاد.  »احد« 
و افراد زیادی شهید شدند که »حمزه« عموی پیامبر    شکست خوردند   مسلمانان ،  رفتند  غنیمتند و به سراغ جمع کردن  نکرد

ادت برسند، ولی با فداکاری و شجاعت افرادی مثل  خود پیامبر )ص( هم به شه   )ص( هم یکی از آنان بود. حتی نزدیک بود 
 ن پرستاری کرد تا حالشان بهتر شود. پیامبر از ایشا فاطمه )س( دختر .امام علی )ع( جان آن حضرت نجات پیدا کرد

و »خیبر« و »حنین«  های دیگری مثل »خندق«  در جنگ و    راه خود را ادامه دادند و با سختی و استقامت  پیامبر )ص( و یاران ا
گفتند و آنها را از خانه و  مکه که قبلاً به مسلمانان زور می  سران  کم قدرت مسلمانان بیشتر و بیشتر شد.کم   .پیروز شدند

آیند از تعداد زیاد آنها وحشت  مکه می   طرف  به  در سال هشتم بعد از هجرت وقتی دیدند مسلمانان،  شهرشان بیرون کرده بودند 
همه را به صلح و  ، دشمنانش را بخشید و  پیامبر )ص( هم که بدون خونریزی مکه را فتح کرده بود  و تسلیم شدند.  کردند

 دوستی و مهربانی دعوت کرد. 

بعد از هجرت از دنیا  در سال یازدهم    و   پیامبری تلاش کرد  انجام مسئولیتبرای    سال   ۲۳  به مدتخدا )ص(    مهربان  پیامبر 
  در اختیار ما گذاشت. پیامبر )ص(   دریافت کرد و  ترین کتاب آسمانی یعنی »قرآن« را از طریق وحیمهم او در این مدت  .  رفت

آخرین توصیه  به مردم گفتدر  از میان شما می   : هایش  برای شما می ولی دو    ،روممن  گذارم: یکی قرآن که کتاب  یادگار 
دیگری   و  وقتی  خاندانمخداست  تا  موفق .  کنید همیشه  )ع( گوش  بیت  اهل  و  قرآن  گمراه    به حرف  و هرگز  بود  خواهید 

 شوید. نمی 

قبر  ،  ندرومی   مکهها مسلمان که برای انجام اعمال حج به  . هر سال میلیون بدن پیامبر )ص( را در مسجد النبی دفن کردند
 گیرند. برای موفقیت بیشتر کمک می  و از روح پاک آن حضرت  کنندایشان را در مدینه زیارت می 

مردم خوشبخت باشند. اگر ما هم مثل او    همهٔ   خواستی مهربان بود و م  شهیاست. او هم  یزندگ   ی الگو برا  ن یما بهتر  امبر یپ

 .خواهد بود  یهمه ما را دوست خواهند داشت و خدا از ما راض  م،یباش


